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  مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

  سيد محمد موسوي بجنوردي  

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحـث قـرار مـي دهـيم و     

هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر 

د احسان فردي را معالجه مـي نمايـد   از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قص

ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه مـوارد يـا در   

كه مسقط ضمان  –بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان 

 مـاعلي «را جاري كنيم؟ بدين معنـي پزشـك محسـن اسـت و بـر طبـق آيـه شـريفه          –است 

ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بـوي اسـائه   » المحسنين من سبيل

جهت روشـن شـدن مطلـب كنكاشـي پيرامـون      » هل جزاء الاحسان إلا الاحسان«شده است 

  مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.  

  مسئوليت پزشكي 

مـال بيمـار مـي شـود بايـد او را       آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يـا 

  ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟  

تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، بـه ويـژه در امـر پزشـكي     

دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بـين تلـف و اقـدام پزشـك در جراحـي هـا بيشـتر        

) كـه مـؤداي ايـن    1قانون ديات تدوين شده است ( 26همين اساس ماده عينيت مي يابد. بر 
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در پايـان مـاده   » اگـر چـه مـاهر بـوده باشـد     «ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد 

نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسـئوليت نمـي   

ه مي فرمايد: پزشـك آگـاه و محتـاط و مـأذون را     رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) ك

  ضامن نمي داند. 

بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديـده تنهـا بايـد وقـع     

فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبـات خطـاي جـراح    

را سبب از بين رفتن ضمان مـي داننـد، بـدين معنـي     ) اذن بيمار 2ندارد. و گروهي از فقهاء (

عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را نـاظر بـه مـداوا مـي     

  دانند نه اتلاف. 

قانون ديـات مـي فرمايـد:     27اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 

اشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صـاحب  هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص ب

او باشد، موجب خسارت شود ضامن اسـت، مگـر اينكـه قبـل از درمـان از صـاحب حيـوان        

  برائت حاصل نمايد. 

عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانـش پزشـكي امـروز در اختيـار جـراح      

ين كـار او و تلـف را دچـار ترديـد يـا      نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت ب ـ

منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنـين اكـراه، و   
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نيـز   –گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي 

  رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند. 

مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقـدامي كـه او در چـارچوب     از نظر اجتماعي،

دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي اسـتعداد را از او مـي گيـرد و دانـش     

پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضـرر متوقـف مـي سـازد. از بعـد اخلاقـي نيـز،        

داد، و از انساني كه همه كوشش و دانـش   چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي

پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معنـي بـرخلاف   

ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء » هل جزاء الاحسان إالاالاحسان«حكم عقل عملي است 

اء محمـوده  بملاك شـكر مـنعم و جـزو آر   » ما علي المحسنين من سبيل«بماهم عقلاء نبايد، 

  است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود. 

به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابـت كـرد كـه پزشـك ضـامن نيسـت، پزشـك        

  محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.  

از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصـير پزشـك باشـد، تعصـبهاي صـنفي و      

گي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مـانع از آن مـي شـود كـه ايـن دعـوي بـه        پيچيد

  نتيجهمطلوب برسد.  
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بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميـان اقـدام پزشـك وورود خسـارت     

ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايـل و مـداركي ارائـه    

  ه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد. نمايد مبني بر اينك

  ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي 

محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشـند و  

  در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست.  

  بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.   همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت

  كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك  

در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصـول اذن، فقهـاء عظـام قائـل بـه       -الف

  ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. 

بـدون اينكـه   در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفتـه باشـد    –ب 

برائــت از او گرفتــه باشــد، حكــم بــه وجــوب ضــمان مشــهور اســت نــزد فقهــاء مســتنداً بــه  

قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكـه  

يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردنـد كـه   

  اتلاف مدفوع است.  اين اصل به قاعده

وعلي اليد ما اخذت حتي «جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي شود كه قاعده احسان قاعده 

را تخصيص مي زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احـوالي دارد، و حكـم بـه ضـمان بـر      » تؤديه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چـه نباشـد چـه يـدش مأذونـه باشـد چـه غيـر         

  مأذونه. 

بنظر مي رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشـد بلكـه قاعـده احسـان حكومـت       لكن

  واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان: 

اطـلاق نـدارد، بـه جهـت      -» من أتلف مال الغير فهوله ضـامن « -اولاً مدرك قاعده اتلآاف 

اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكـه اصـطيادي اسـت قهـراً دليـل لبـي اسـت كـه         

  اطلاق در آن راه ندارد.  

عام آبـي از تخصـيص اسـت، لسـان آيـه شـريفه لسـاني        » ما علي المحسنين من سبيل«و ثانياً 

  ست.  است كه تخصيص برداد نيست، بويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي ا

بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبـداً بجهـت احسـانش غيـر متلـف اسـت       

ادعاء، شارع مقدس در حيطـه قـانوني و تشـريعي محسـن را غيـر متلـف مـي دانـد، و قهـراً          

بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كـه لبـاً همـان تخصـيص     » ماعلي المحسنين من سبيل«

  » المتلف غير المحسن ضامن«قاعده اتلاف است، يعني 

بنابراين در هر دو مورد ضماني بـر پزشـك ثابـت نيسـت چـون وي محسـن اسـت. عليهـذا         

مبنـي بـر اينكـه پزشـكي كـه فـردي را        –) داده اسـت  1تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قـده) ( 

معالجه كند، و بي احتياطي نكنـد و معالجـه اي را در نظـر گيـرد كـه عادتـاً سـودمند بـراي         

ض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم بـه خطـاء شـبه عمـد     مري
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شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشـكي كـه برائـت از ولـي     

غير وجيـه اسـت. زيـرا در هـر مـورد چنانچـه بـر         –مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد 

ي قاعـده احسـان هيچگونـه مسـئوليتي، اعـم از      پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضـا 

  كيفري و مدني بر وي ثابت نيست. 

  فقهاي عامه 

شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعـه مـي گويـد: پزشـك زمـاني كـه مـاهر و        

حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه 

  ) 1نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي گردد. (او اتفاقاً موجب تلف يا 

  نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟ 

بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مـرض مـي   

  باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟ 

  فقهاء عظام قدس االله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:  

. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع فـي الحقيقـه   1

  ) 2علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي شود. (

را او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي . گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زي2

) 3»(كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضـامن  –گرديده است، مستنداً به روايت سكوني 

هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كنـد لازم اسـت از ولـي او برائـت و اسـقاط      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

: من اتلف مـال  و قاعده اتلاف –ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است 

  الغير فهوله ضامن. 

ناظر به پزشكي است كـه عنـوان    –با قطع نظر از سند  –لكن بنظر مي رسد روايت سكوني 

محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقـام طبابـت تمـام دانـش پزشـكي را بكـار نبـرده        

ري و يـا  باشد. و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مـريض صـغير چنانچـه در حـال مـداوا ضـر      

خسارتي به وي برسد پزشك ضامن اسـت مگـر اينكـه از ولـي صـغير برائـت بگيـرد. و امـا         

نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتـلاف محكـوم قاعـده    

  احسان است، كه تفصيل آن گذشت. 

ي مـريض  اما نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يـا اينكـه صـرفاً نسـخه دارو را بـرا     

) باشـد و  1بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكـه فعـل پزشـك محقـق قاعدهتسـبيب (     

  عنئان محسن بر وي صادق نباشد. 

از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشـارت شـد بنظـر مـي رسـد       –نتيجه 

 27و  26اد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مو

) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به ايـن شـغل مقـدس و مفيـد     2قانون ديات (

كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفت به او هر گونـه  

تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي گدرر و مفروض ايـن اسـت   

زه او و يـا درخواسـت مـريض ايـن كـار را انجـام داده اسـت قطعـاً چنـين          كه پزشك با اجا
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 27پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت بـه مـاده   

كـه رافـع    –منافات با قاعده اقـدام   –هر چند با اذن صاحب او باشد  –قانون ديات ذيل آن 

  دارد .  –مسئوليت مدني است 

مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمـال   –بيمار به تنهائي بدون تحصيل برائت  بنابراين اذن

موجب عدم حصـول مسـئوليت كيفـري و مـدني پزشـك اسـت و        –تمام دانشهاي پزشكي 

  نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.  
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  منابع:

هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقـدار لازم موجـب جنايـت يـا خسـارت شـود        _1

  ن است، اگر چه ماهر بوده باشد. ضام

كتـاب   2. مسالك الافهام، ج 347ص  – 2ج  –الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية  _2

  . 44ص  – 42الديات، جواهر الكلام،ج 

  . 762و  337 –النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ص  _3

   153، ص3الفقه علي المذهب الاربعة  _4

  . 250كتاب الاجاره ص  _5

  . 1، من ابواب موجبات الضمان، ح 24وسائل الشيعه، باب  _6

  سبب اقواي از مباشر باشد كه قهراً از صغريات قاعده اتلاف مي شود.  _7

قانون ديـات: هرگـاه ختنـه كننـده در اثـر بريـدن بـيش از مقـدار لازم موجـب           26ماده  _8

  جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد. 

قانون ديات: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشـد در معالجـه حيـواني،     27 ماده

هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان 

 از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.

 


